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موضوعی به نام هوش 

توزیع هوش نیز، همانند قد یا وزن افراد، روى منحنى مشهور به منحنى طبیعی
 (normal curve) قرار دارد؛ به‏این ترتیب که اکثریت افراد در وسط منحنى و شمارى کمتر در دو سمت آن هستند. اکثریت واقع در وسط منحنى طبیعى را «عادى» و افراد واقع در دو طرف آن را کمتر برخوردار و بیشتر برخوردار مى‏نامند.
در منحنى توزیع هوش، افراد داراى ضریب هوشى بین 90 تا 110 را عادى و داراى هوش متوسط، کمتر از آن را، به‏ترتیب، کـُند، کم‏هوش یا عقب‏مانده، و بیش از 110 را پرهوش، سرآمد یا نابغه مى‏خوانند. شمار افرادى که در دو بالِ منحنى قرار مى‏گیرند کمتر از افراد «عادى» است. حدود 64 درصد افراد هر جامعه‏اى هوش متوسط دارند و تنها 2 درصد افراد را مى‏توان فوق‏العاده پرهوش، و 2 درصد را بسیار کم‏هوش دانست.
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تعریف هوش Quotient
هوش عبارت است از توانایى یادگیرى.توانایی حل مسایل
هوش عبارت است از توانایى فرد در تطبیق با محیط خود.
هوش عبارت است ازتوانایىِ تفکر انتزاعى.
این سه تعریف مغایر یکدیگر نیستند. تعریف اول تأکید بر تعلیم و تربیت دارد. تعریف دوم بر شیوه مواجهه افراد با موقعیت‌هاى جدید تأکید مى‏کند، و تعریف سوم ناظر بر توانایى افراد در زمینه استدلال کلامى و ریاضى است. به این ترتیب، این سه توانایى با یکدیگر وجوه مشترکى دارند.
بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش تواناییاستفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت ورفتارموثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدیدو تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله«دیوید وکسلر» روان شناس امریکایی پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطقی و رفتارموثر در محیط.
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هنگامی که واژه «هوش» به گوش ما می‌خورد معمولاً مفهوم ضریب‌هوشی (IQ) به ذهنمان می‌آید. هوش معمولاً به عنوان توانائی‌های بالقوه عقلانی تعریف می‌شود. چیزی که ما با آن زاده می‌شویم، چیزی که قابل اندازه‌گیری است و ظرفیتی که تغییر دادن آن دشوار است. 

هوشبهر چیست؟IQ
[bookmark: OLE_LINK21]در میان تعاریف بسیار از هوش، این تعریف از همه معقول‌تر به نظر می‌رسد : هوش توانایی یادگیری و کاربرد مهارت‌های لازم برای سازگاری با نیازهای فرهنگ و محیط فرد است. فرهنگهای مختلف برای تعامل اجتماعی، زبان، ریاضیات، حافظه، هماهنگی حرکتی پیشرفته، ورزش یا سایر قلمروها نیاز به مهارت‌هایی دارند. از آنجا که در فرهنگهای مختلف سازگاری مستلزم تواناییهای مختلفی است؛ نتیجتاً افرادی که در فرهنگی باهوش قلمداد می‌شوند ممکن است دارای استعدادهایی باشند که در فرهنگی دیگر باهوش محسوب نمی‌شوند. مثلأ امریکایی‌های امروزی بر گفتار، خواندن و ریاضیات تأکید می‌کنند و کودکان و بزرگسالانی که این مهارت‌ها را داشته باشند باهوش به حساب می‌آیند. برعکس، در جنوب افریقا شکار کردن مهارت بالایی محسوب می‌شود و جزیره نشینان جنوب اقیانوس آرام برای توانایی دریـانوردی خوب ارزش قائل اند.
[bookmark: OLE_LINK3]در سال 1904، وزارت آموزش و پرورش فرانسه از آلفرد بینه، روان شناس، خواست که روشی برای شناسایی کودکانی که قادر به یادگیری در مدرسه نبودند، ابداع کند. بینه و شاگردش، تئوفیل سیمون آزمون هوش خاص خود را برای برآوردن این نیاز ابداع کردند. این آزمون که معیار 1905 خوانده می‌شود، شامل سی پرسش است که گستره آن از توانایی لمس گوش گرفته تا توانایی استنتاج طرح از حافظه و تعریف مفاهیم انتزاعی را دربر می‌گیرد. بینه مفهوم سن عقلی را مطرح کرد که سطح رشد عقلی هر فرد نسبت به دیگران است. کمی بعد در سال 1912، ویلیام استرن، مفهوم بهره هوشی را ابداع کرد که عبارت است از سن عقلی فرد تقسیم بر سن زمانی ضربدر 100 (سانتراک، 2008؛ ترجمه سعیدی، عراقچی و دانش فر، 1387).
 اگر سن عقلی فردی با سن زمانی او برابر باشد، بهره هوشی یا هوشبهر او 100 است و اگر سن عقلی بیشتر از سن زمانی باشد، هوشبهر بیشتر از 100 است. آزمون بینه برای هماهنگی با پیشرفت‌هایی که در درک هوش و آزمون هوشی حاصل شده، بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است. به این آزمون‌های تجدید نظر شده، آزمون‌های استنفورد – بینه می‌گویند. آزمون استنفورد – بینه در حال حاضر برای افراد بین دو سال تا بزرگسال به کار می‌رود (انتراک، 2008؛ ترجمه سعیدی و همکاران، 1387).

هوش جسمانی یاسیاسی(PQ) یعنی توانایی کنترل ماهرانه بدن و استفاده از اشیا آغاز می شوند و بر اساس سیستم های عصبی مغز مشخص می گردند. زوهار و مارشال معتقدند هوش های دیگر زیرمجموعه های این سه هوش هستند.

Intelligence   Quotient
هوش عقلانی (IQ): این هوش مربوط به مهارت های منطقی و زبانشناسی ماست که در حال حاضر بیش از سایر هوش ها به عنوان ملاک موفقیت آموزشی محسوب می شود و مناسب حل مساله ریاضی و منطقی است.
Emotional  Quotient
هوش عاطفی یا هیجانی (EQ): به افراد کمک می کند عواطف خود و دیگران را مدیریت کنند. این هوش در موفقیت حرفه ای و شخصی فرد بسیار موثر است و آنها را در برقراری ارتباط یاری می دهد و تا حدی از قابلیت پیشگویی نیز برخوردار است.
Spiritual  Quotient
هوش معنوی (SQ): این هوش برخلاف هوش عقلانی که کامپیوترها هم از آن بهره مندند و نیز هوش عاطفی که در برخی از پستانداران رده بالا دیده می شود، خاص انسان است. زوهار و مارشال هوش معنوی را یک بعد جدید از هوش انسانی معرفی کردند و به نظر آنها هوشنهایی است و برای حل مسائل مفهومی و ارزشی استفاده می شود. هوش معنوی زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها اعتقاد و باور داریم. سوال های جدی در مورد اینکه از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و هدف اصلی زندگی چیست، از نمودهای هوش معنوی است.
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هوارد گاردنر (Howard Gardner) کیست؟-
هوارد گاردنرمتولد ۱۹۴۳ پنسیلوانیا است- او به دانشگاه هاروارد رفت تا در رشته حقوق تحصیل کند.، اریک اریکسون معلم او شد و وی را به روانشناسی و علوم اجتماعی علاقه مند کرد. (نقش آموزگار در شناخت و هدایت دانش آموز! آموزگار یعنی اریک اریکسون!)
- وی از جروم برونر و دیوید رایزمن نیز تأثیر پذیرفت.
- در سال ۱۹۶۵ با عنوان دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل شد.
- در  ۱۹۷۱ او PhD  خود را گرفت و با دیوید پرکینز در پروژه “زیرو” همکار شد.
- او استاد دانشگاه هاروارد در کشور آمریکا گردید.
- زمینه تخصصی و کاری وی شناخت و آموزش می‌باشد.
- معروفیت او بیشتر به خاطر نظریه “هوش‌های چندگانه“ است.
-  با توجه به نظرات هوارد گارنر ،هوشهای چندگانه راه های مختلف برای نشان دادن توانایی های  فکری هستند.
- از مهمترین کارهای او می توان به “چارچوب های ذهن” و “نظریه هوشهای چندگانه” اشاره کرد.
. گاردنر نظریه‌اش را نخستین بار در کتاب «قاب‌های ذهنی: نظریه هوش چندگانه»، در سال ۱۹۸۳ ارائه کرد. به عقیده او همه انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده و احتمال داده‌است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی‌گرا» وجود داشته باشد.

هوش تصویری – فضایی

نقاط قوت: قدرت تشخیص تصویری و فضایی کسانی که هوش تصویری-فضایی بالایی دارند در تجسّم چیزها قوی هستند. این افراد معمولاً جهت‌یابی خوبی دارند و با نقشه‌ها، نمودارها، عکس‌ها و تصاویر ویدیویی مشکلی ندارند.
ویژگی‌های هوش تصویری-فضایی
· لذت بردن از خواندن و نوشتن
· مهارت در درست کردن پازل
· مهارت در تفسیر عکس، گراف و نمودار
· لذت بردن از رسم، نقاشی و هنرهای تجسمی
· تشخیص راحت الگوها
انتخاب‌های شغلی
· معمار
· هنرمند
· مهندس
هوش کلامی – زبانی
نقاط قوت- کلمات، زبان و نویسندگی کسانی که هوش کلامی- زبانی بالایی دارند به خوبی می‌توانند از کلمات، به هنگام نوشتن و حرف زدن، استفاده کنند. این افراد غالباً در نوشتن داستان، به خاطر سپردن اطلاعات و خواندن مهارت دارند.
ویژگی‌های هوش کلامی- زبانی
· مهارت در به یادآوردن اطلاعات نوشته یا گفته شده
· لذت بردن از خواندن و نوشتن
· مهارت در مباحثه یا صحبت‌های متقاعد کننده
· توانائی در توضیح دادن مسائل
· استفاده از شوخ‌طبعی به هنگام بیان داستان‌ها
انتخاب‌های شغلی
· نویسنده/ روزنامه‌نگار
· وکیل
· معلم
هوش منطقی – ریاضی
نقاط قوت- تحلیل مسائل و عملیات ریاضی کسانی که هوش منطقی- ریاضی بالایی دارند در استدلال، شناسایی الگوها و تحلیل منطقی مسائل قوی هستند. این افراد به تفکر درباره مفهوم اعداد، روابط والگوها علاقه‌مندند.

ویژگی‌های هوش منطقی- ریاضی
· مهارت زیاد در حل مساله
· لذت بردن از تفکر درباره ایده‌های انتزاعی
· علاقه‌مندی به انجام آزمایش‌های علمی
· مهارت در انجام محاسبات پیچیده
انتخاب‌های شغلی
· دانشمند
· ریاضیدان
· برنامه‌نویس رایانه
· مهندس
· حسابدار
هوش اندامی- جنبشی
نقاط قوت: تحرک فیزیکی، کنترل حرکات کسانی که هوش اندامی- جنبشی بالایی دارند در حرکت‌های بدنی، انجام عملیات و کنترل فیزیکی قوی هستند. این افراد در هماهنگ سازی چشم و دست مهارت دارند و افراد چالاک وتردستی هستند.
ویژگی‌های هوش اندامی- جنبشی
· مهارت در ورزش و رقص
· لذت بردن از ساختن چیزها با دست
· هماهنگی فیزیکی عالی
· به خاطر سپردن چیزها از طریق انجام دادن آن‌ها، به جای گوش کردن یا دیدن
انتخاب‌های شغلی
· رقصنده
· هنرپیشه
· مجسمه‌ساز
· پیمانکار
هوش موسیقیایی
نقاط قوت: ریتم و موسیقی کسانی که هوش موسیقیایی بالایی دارند در فکر کردن به الگوها، ریتم‌ها و صداها قوی هستند. این افراد از موسیقی لذت می‌برند و معمولاً در نواختن سازهای موسیقی و آهنگسازی مهارت دارند.
ویژگی‌های هوش موسیقیایی
· لذت بردن از آوارخوانی و نواختن سازهای موسیقی
· تشخیص آسان الگوها و نت‌های موسیقی
· توانایی به خاطرسپردن آهنگ‌ها و ملودی‌ها
· درک عمیق از ساختار، ریتم و نت‌های موسیقی
انتخاب‌های شغلی
· موسیقیدان
· آهنگساز
· خواننده
· معلم موسیقی
· رهبر ارکستر
هوش میان فردی
نقاط قوت: ارتباط برقرار کردن و درک دیگران کسانی که هوش میان فردی بالایی دارند در تعامل با دیگران و درک آن‌ها قوی هستند. این افراد در سنجش هیجانات، انگیزه‌ها، تمایلات و منظور کسانی که دور و برشان هستند مهارت دارند.
ویژگی‌های هوش میان فردی
· مهارت در برقراری ارتباط کلامی
· مهارت در ارتباط غیرکلامی
· نگاه کردن به موقعیت‌ها از زوایای مختلف
· ایجاد روابط مثبت با دیگران
· مهارت در فرو نشاندن اختلافات در داخل گروه‌ها
انتخاب‌های شغلی
· روان‌شناسی
· فیلسوف
· مشاور
· فروشنده
· سیاستمدار
هوش درون فردی
نقاط قوت: درون نگری و خودآزمایی کسانی که هوش درون فردی بالایی دارند، آگاهی خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات و انگیزه‌های خود دارند. این افراد از خودآزمایی، تخیل روزانه، کندوکاو کردن روابط خود با دیگران و برآورد توانائی‌های فردی خود لذت می‌برند.
ویژگی‌های هوش درون فردی
· مهارت در تحلیل نقاط قوت و ضعف خود
· لذت بردن از تجزیه و تحلیل نظریه‌ها وایده‌ها
· خودآگاهی زیاد
· داشتن درک روشن از ریشه انگیزه‌ها و احساسات خود
انتخاب‌های شغلی
· فیلسوف
· نویسنده
· نظریه‌پرداز
· دانشمند
هوش طبیعت‌گرا
نقاط قوت: یافتن الگوها و روابطی که با طبیعت وجود دارد هوش طبیعت‌گرا آخرین نوع هوشی است که گاردنر درنظریه خود به هفت نوع قبلی افزوده و با مقاومت و مخالفت بیشتری نسبت به بقیه روبرو گردیده‌است. به گفته گاردنر، کسانی که دارای هوش طبیعت‌گرای بالایی هستند، سازگاری بیشتری با طبیعت دارند و معمولاً به پرورش، کشف محیط و یادگیری درباره موجودات علاقه‌مندند. این افراد به سرعت از جزئی‌ترین تغییرات در محیط‌شان آگاه می‌شوند.
ویژگی‌های هوش طبیعت‌گرا
· علاقه‌مند به موضوعاتی از قبیل گیاه‌شناسی، زیست‌شناسی و جانورشناسی
· مهارت در رده‌بندی و فهرست بندی اطلاعات
· لذت بردن از باغبانی، کشف طبیعت، پیاده‌روی و چادر زدن در طبیعت
· بی‌علاقگی به یادگیری موضوعات بی‌ارتباط با طبیعت
انتخاب‌های شغلی
· زیست‌شناس
· حفاظت از محیط زیست
· باغبان
· مزرعه‌دار

نتیجه گیری
مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر دربارة دانش آموزان نشان داد که میان انواع هوش مطرح شدة گاردنر و دروس دبیرستانی مرتبط با آنها همبستگی نسبی وجود دارد. هر اندازه موضوع و محتوای درسی به سازه هوش مطرح شده نزدیک تر باشد، همبستگی میان آنها نیرومند تر است. چنانکه هوش کلامی زبانی با میانگین نمره های دروس زبان و ادبیات فارسی و زبان خارجی در مقایسه با سایر دروس از همبستگی بیشتر برخوردار است.
هوش منطقی ریاضی در عین حال که با نمره های دروس ریاضی فیزیک همبستگی نسبتاً بالایی دارد، با میانگین نمره های دروس زیست شناسی و شیمی و دروس فنی نیز همبسته است. همبستگی میان هوش منطقی ریاضی ، فضایی دیداری و موسیقیایی با معدل دروس ریاضی و فیزیک و نیز همبستگی هوش بدنی جنبشی با معدل دروس فنی نشان می دهد که موفقیت در این دروس با انواع هوش مذکور ارتباط دارد. این امر احتمالاً مؤید آن است که اولاً بخشی از دلایل موفقیت یا شکست دانش آموزان در دروس متفاوت با درجه هوش آنان در هر یک از انواع هوش چندگانه رابطه دارد. ثانیاً با ایجاد هماهنگی میان مطالب درسی و نوع هوش یادگیرندگان، می توان کیفیت یادگیری آنان را بهبود بخشید.
مشاهده همبستگی میان انواع هوش چندگانه گاردنر با دروس مرتبط تا اندازه ای نظریه گاردنر را از نظر انواع هوش دربارة دانش آموزان مورد مطالعه تأیید می کند.
میان میانگین هوش موسیقیایی و هوش بدنی جنبشی دربارة دو گروه از دانش آموزانی که به فعالیتهای موسیقی یا ورزشی می پردازند یا مایل به انجام آن فعالیت هستند با دانش آموزانی که به انجام دادن این فعالیتها علاقه نشان نمی دهند، تفاوت معنا دار وجود دارد. این یافته نشان می دهد که از روی نمره های هوش موسیقیایی و هوش بدنی- جنبشی می توان گرایش افراد را به فعالیتهای مرتبط با این دو نوع هوش، با درجه ای از احتمال پیش بینی کرد.
تحلیل رگرسیون سه متغیری برای پیش بینی سازگاری اجتماعی (براساس نمره های حاصل از پرسشنامه سازگاری بل) نشان داد که از روی نمره های هوش درون فردی و بین فردی می توان نزدیک به 22 درصد واریانس سازگاری اجتماعی را پیش بینی کرد.
به طور کلی براساس این یافته ها می توان چنین استنباط کرد که نظریه هوش چندگانه گاردنر دربارة دانش آموزان مورد مطالعه این تحقیق تا اندازه ای صدق می کند.
نتایج این تحلیل همچنین نشان داد که انواع هوش مطرح شده در نظریه گاردنر کاملاً از یکدیگر مستقل نیستند. اگرچه همبستگیهای مشاهده شده دربارة بعضی از انواع هوش از 65/0 تجاوز نمی کند، اما همین همبستگیهای ضعیف یا متوسط و در عین حال معنا دار میان بعضی از آنها استقلال کامل این هشت نوع هوش را دست کم دربارة جامعه مورد مطالعه، تا اندازه ای تردیدآمیز می سازد. چنانکه ضریب آلفای محاسبه شده برای ترکیب ماده های هشت خرده مقیاس آزمون برابر 5771/0 است. این ضریب همسانی درونی خرده مقیاسها یا انواع هوش چندگانه را نشان می دهد که احتمالاً نشان دهنده عامل g اسپیرمن است. ضریب آلفای محاسبه شده حاکی از آن است که این هشت نوع هوش دست کم 33 درصد واریانس مشترک دارند.
تحلیل رگرسیون چند متغیری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با بهره گیری از نمره های هوش چندگانه، نشان داد که 8/66 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی به وسیله مجموع هشت نوع هوش تبیین می شود. ضرایب رگرسیون دربارة هر یک از انواع هوش نشان می دهد که فقط ضرایب هوش کلامی زبانی و منطقی ریاضی معنا دار است. همبستگی نیمه تفکیکی نشان می دهد که هوش کلامی زبانی 27 درصد و هوش منطقی ریاضی نزدیک به 14 درصد یعنی مجموعاً 41 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کنند. سهم دیگر انواع هوش در پیش بینی پیشرفت تحصیلی ناچیز است.
دلیل احتمالی این یافته آن است که محتوای برنامه های آموزشی و روشهای ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان تقریباً در همه دروس نظری با توانایی کلامی و توانایی عددی ارتباط نزدیک دارد.
در برنامه و روشهای آموزشی بیشترین تأکید بر این دو نوع هوش یعنی هوش کلامی زبانی و هوش منطقی ریاضی معطوف است و پرورش دیگر انواع هوش کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
سرانجام مقایسه میانگین نمره های دانش آموزان دختر و پسر در هر یک از انواع هوش چندگانه نشان داد که دانش آموزان پسر از نظر هوش دیداری فضایی نسبت به دانش آموزان دختر برتری دارند. این یافته با بعضی از پژوهشهای انجام شده از جمله پژوهش فارنهام45(1999) همخوانی دارد. همچنین مقایسه نمره های هوش درون فردی دو گروه نشان داد که دختران از نظر هوش درون فردی به گونه ای معنا دار بر پسران برتری دارند. این یافته نیز با نظر گلمن46دربارة برتری دختران نسبت به پسران از نظر هوش هیجانی که با هوش درون فردی رابطه دارد، هماهنگ است (گلمن، ترجمه بلوچ، 1379).
به طور کلی یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نظریه هوش چندگانه گاردنر دست کم از نظر ارتباط آنها با دروس گوناگون دوره متوسطه به طور نسبی تأیید می شود. 
بدیهی است برای دستیابی به نتایجی دقیق تر و تعمیم آن به دیگر سطوح و دوره های آموزشی، تکرار این پژوهش دربارة نمونه گسترده تری از کودکان پیش دبستانی تا دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و رشته های متفاوت دوره متوسطه و پیش دانشگاهی ضرورت دارد.
پیشنهادهای کاربردی
به طور کلی، در بسیاری از نظامهای آموزشی از جمله نظام آموزشی ایران، هوش زبانی و هوش منطقی ریاضی مورد تأکید قرار می گیرد. دانش آموزانی که در فعالیتهایی مانند نقاشی، هنرهای ترسیمی، موسیقی، طراحی، کارهای دستی، ورزش، فعالیتهای نمایشی و ارتباطات اجتماعی که بر به کارگیری دیگر انواع هوش چندگانه استوارند، می درخشند، به اندازه کافی تشویق و تقویت نمی شوند. متأسفانه گاهی نیز به این دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی بر چسب تنبلی، کم آموزی یا حتی کم هوشی می زنند.
نظریه هوش چندگانه گاردنر، در ابعاد گوناگون نظام آموزشی مانند برنامه ریزی درسی، تدوین و تهیه مواد آموزشی و روشهای یاددهی یادگیری تحول اساسی را مطرح می کند. براساس این نظریه همه دانش آموزان از همه انواع هوش چندگانه برخوردارند، اما در یک یا چند نوع از انواع هوش، رشد بیشتری می یابند و در موقعیتهای یادگیری آنها را بیشتر مورد استفاده قرار می دهند. یکی از ویژگیهای برجسته این نظریه آن است که به معلمان توصیه می شود که به جای تأکید بر روشهای آموزش سنتی مبتنی بر هوش زبانی و منطقی ریاضی، برحسب نوع و محتوای مطالب 
درسی و ویژگیهای شناختی دانش آموزان از انواع روشها و مسیرها یا کانالهای یادگیری استفاده کنند. برای مثال، در تدریس «قانون عرضه و تقاضا» در درس اقتصاد، از دانش آموزان بخواهند متن درس را به دقت بخوانند (هوش زبانی)، با مثالهای عددی فرمولهای ریاضی این قانون را به کار ببندند و در مورد آنها استدلال کنند (هوش منطقی ریاضی)، اصول و قواعد درس را با نمودار نشان دهند (هوش فضایی)، اصول و قواعد عرضه و تقاضا را در روابط و تعاملهای اجتماعی مشاهده کنند (هوش بین فردی) و ...
پی کیو چیست؟
اين مشكل بخصوص رشد و تكامل مغز و اعصاب را مختل و منجر به ضايعه مغزي و عقب ماندگي ذهني پايدار ميگردد. 
نشانه هاي پي ك يو: 
اين بيماري در بدو تولد هيچگونه نشانه بارزي نداردو نوزاد در ۲ تا ۳ ماه اول زندگي ظاهر كاملا سالمي دارد ولي بتدريج علائمي همچون عدم تمايل نوزاد به خوردن شير- استفراغ بعد از خوردن شير- بروز اگزماو جوشدر سطح بدن ظاهرو موهاي سر بدون سابقه ارثي بور ميشود.عرق بدن وادرار اين نوزادان معمولا بوي زننده و بسيار نا مطبوع كپك مانند دارد.با گذشت زمان كودك دچار عقب ماندگي ذهني ميگرددو اغلب نا آرام و پر جنب وجوش شده و تعادل عصبي خوبي ندارد.قدرت تكلّم انها ضعيف و راه رفتنشان دچار مشكل ميشود كه ممكن است براي هميشه باقي بماند.
نحوه تشخيص بيماري: 
تظاهرات باليني بيمار تا ۵-۶ ماهگي بسيار گمراه كننده است.متاسفانه اغلب با عقب ماندگي ذهني كودك مسلم ميشود كه ضايعه مغزي بوجودآمده ودرمان ناپذير ميگردد. بنابر اين تنها راه تشخيص اين بيماري اندازه گيري غلظت خوني در بدو تولد نوزاد است اين آزمايش بايدهر چه زودتر در روزهاي اول تولد انجام گيرد.زيرا تاخير در تشخيص بيماري از هفته سوم به بعد خطرناك بوده و ممكن است صدمات مغزي به معلوليت دائم منتهي شود.
ضریب هوشی
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ضریب هوشی یا بهره هوشی یا هوش‌بهر، (IQ)مخفف Intelligence Quotient و عددی با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ می‌باشد. از این رو در رده‌بندی و تقسیم هوش، به صورت میانگین نزدیک ۷۰٪ از مردم دارای هوش میانه، ۱۲٪ هوش بالاتر از میانه، ۲٪ درصد بسیار باهوش و ۱٪ افراد برگزیده را دربر میگیرند. همین روند درباره افراد کم‌هوش، واپس‌مانده ذهنی و ... در سوی دیگر پابرجا است.

روش بدست آوردن بهره‌ی هوشی
برای بدست آوردن بهره‌ی هوشی فرد، از وی آزمون های گوناگونی برای ارزیابی قابلیت‌های مختلف ذهنی وی گرفته می‌شود. هر اموزش بخشی از ویژگی‌های مغزی و اندیشیک فرد را که در زیر بخشی از آنها لیست شده‌اند را آزموده و سپس از روی آنها با نگرش به سن فرد، بهره‌ی هوشی رایانش می‌گردد.


روش های عملی افزایش آی کیو  IQ
 
همان طور که می دانید مقدار iq آی کیوی افراد تا دو یا سه سالگی شکل می گیرد ولی راه هایی وجود دارد که بتوان استفاده موثر و بهینه را از مقدار آی کیو ی فعلی مان بکنیم و در نتیجه ی بهتری در تست iq ( تست ای کیو ) بگیرید . در این جا تعدادی از روش های موجود بیان خواهد شد .
از گندم های سبوس دار استفاده نمایید
گندم سبوس دار به علت دارا بودن ماده ای به نام لسیتین مشکل مهمی به نان سخت شدن سرخ رگ ها را از میان می برد و این امر خود باعث بهبود عمل کرد مغز می شود . یوگا و مدیتیشن
این ورزش تاثیر بسیار زیادی در کاهش و تخلیه ی استرس دارد . مدیتیشن و یوگا با کاهش فشار خون ، کم کردن سرعت نفس کشیدن و کم کردن سرعت متابولیسم بدن و کاهش استرس در ماهیچه ها موجب بهبود عمل کرد مغز برای استفاده ی بهینه و موثر از آی کیو ی افراد می شود .
شام غذای سبک بخورید
خواب کافی شما را برای انجام تست iq ( تست آی کیو ) آماده می کند
صاف بنشینید تا امتحانات و تست آی کیو را به خوبی انجام دهید
نفس عمیق بکشید 
توصیف کردن لغت ها با صدای بلند راهی برای قوی کردن شما در حل تست iq ( تست ای کیو )
ورزش دادن مغز را فراموش نکنید ( مثلا تست iq ) 
ورزش مغز را می توانید با آموختن یک زبان جدید و یا حتی شرکت کردن در بحث ها 

مثبت فکر کنید
تلویزیون نگاه نکنید
ورزش کنید تا بتوانید تست iq ( تست آی کیو ) را بهتر انجام دهید
ذهن خود را با یک تست آی کیو ( تست iq ) به چالش بکشید .
حل مسایل ریاضی ، تکمیل جدول سودوکو ، بازی پازل و . . . 

هوش هیجانی یا (EQ)
هوش هیجانی (EQ) به عنوان یکی از عوامل بسیار موثر در موفقیت فردی شناخته شده است. هوش هیجانی یعنی توانایی مهار تمایلات عاطفی و هیجانی خود، درک خصوصی‌ترین احساسات دیگران، رفتار آرام و سنجیده در روابط انسانی و خلاصه همانطور که ارسطو گفته است: «مهارت نادر به حق عصبانی شدن در حد و اندازه معقول، در زمان مناسب، با دلیل موجه و به شیوه شایسته» به عبارت دیگر فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار است، به خوبی می‌تواند احساسات خود را مهار کند و آنها را به شکل مناسب بیان کند. چنین فردی به دلیل داشتن حس همدلی بالا و کنترل مناسب بر هیجانات خود در روابط بین فردی موفق‌تر است و در نتیجه از امکانات و موقعیت‌های بهتری در زندگی برخوردار می‌گردد. 
عنصری که در آن افراد باهوش و خوب یافت نمی شود، بهره هوش سیاسی(PQ) است.

مهارت های سیاسی، مهارت هایی هستند که برای تحقق امور در یک سازمان مورد نیاز و ضروری هستند. چنانکه گفته شد، مهارت های IQ فکری و مهارت های EQ بین فردی هستند. در اینجا باید تصریح نمود که مهارت های PQ درباره سازمان و اقدام است. مدیران برای تحقق بخشیدن به امور باید بدانند که منابع و قدرت را چگونه بدست آورند و مورد استفاده قرار دهند.
هوش مديريتیMQ
هوش و مدیریت

تاثیر فوق العاده هوش بر متغیرهای مهم مدیریت همچون رهبری، انگیزش، خودکنترلی، قابلیت تغییر، ارتباطات، عملکرد و ... و نیز ارتباطش با دیگر انواع هوش سبب می شود هوش به یک موضوع مهم در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل شود.

مدیران به دنبال هدف و معنا برای سازمان خود هستند. اهمیت اتصال به یک کل بزرگتر را می فهمند، ادراک و بیانی فردی از معنویت خود دارند. این افراد از ذهنیت وفور برخوردارند یعنی باور دارند که منابع کافی برای همه وجود دارد و نیاز به رقابت نیست. 

در نتیجه افراد راحت تر به یکدیگر اعتماد می کنند، اطلاعات و کارشان را به مشارکت می گذارند و با همکاران و اعضای گروهشان هماهنگ می شوند تا به اهداف نهایی خود برسند. افراد در سلسله مراتب سازمان هایی که گرایش معنوی دارند، برای توانمندسازی یکدیگر تلاش می کنند. در موقعیت های تعارض از راهبردهای همکاری برد – برد استفاده می کنند.
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مدیر در برخورد با موقعیت ها به جای مداخله در امور، به ایجاد بصیرت می پردازد؛ به جای کنترل، اعتماد می کند و به جای مطرح کردن خود، فروتنی نشان می دهد. مدیر معنوی بر ارزش های اخلاقی مثل صداقت، درستی، آزادی و عدالت تاکید دارد. او هویت اخلاقی کارکنان خود را بهبود داده و تعهد عمیقی در آنان ایجاد می کند و بین آنها روابط سازنده را حاکم می سازد. 

مدیر معنوی بر توسعه فردی، تصمیم گیری مشترک، و کمک به خودشکوفایی تاکید دارد. اگر ارزش های اصلی اش مورد تهدید قرار گیرد، به جای تطبیق با عقاید و افکار دیگران، آنها را به چالش می کشد تا به نتیجه والا برسد. مدیر معنوی اجازه نمی دهد مقام و موقعیت ذهن او را درگیر سازد، زیرا ذهن همواره با این تهدید روبرو است که توسط موقعیت ها و حاشیه های به ظاهر مهم به گروگان گرفته شود.مدیر معنوی به جای هدایت شدن توسط موقعیت، خودش موقعیت را خلق و هدایت می کند.

امروزه روانشناسان بر این باورند که مدیر در محیط کار می تواند منجر به افزایش خلاقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، اخلاق و وجدان کاری، انگیزش، عملکرد و بهره وری بالا شود. یک مدیر معنوی قادر می شود طوری سازمان خود را به موفقیت برساند که همه مشتریان، کارکنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند.
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